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سیاستمداران

حمایت از اعطای منطقه دونباس
یک دیپلمــات اروپایی از موافقــت »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا با پیشــنهاد »ولادیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روســیه برای کنترل منطقه دونباس و 
همچنین عدم پیشروی در خطوط مقدم فعلی )ثابت 
نگه داشتن وضعیت میدان نبرد( در سایر نقاط خبر 
داد. دونبــاس پیــش از جنگ حــدود 6/5 میلیون 
نفر جمعیت داشــت و شــامل مناطق لوهانسک و 
دونتســک می شــود. ترامپ پس از دیدار روز جمعه 
خود با پوتین در آلاسکا به متحدان اروپایی اش گفت 
که رئیس جمهور روســیه بار دیگر تأکید کرده است 
که خواهان مناطق کلیدی لوهانســک و دونتسک 
است اما به نظر می رسد که او از احتمال پایان دادن 
به بن بســت در رابطه با زاپوریژیا و خِرسون به همراه 
توقف درگیری ها در امتداد خطوط مقدم اســتقبال 
می کند. این در حالی است که »ولودیمیر زلنسکی« 
رئیس جمهور اوکرایــن پیش از این، ایــده واگذاری 
منطقه دونباس به روسیه را به طور جدی رد کرده بود.

 پایان ماموریت 
در بغداد و عین الاسد

حسین علاوی، مشاور نخست وزیر عراق به خبرگزاری 
عراقــی »واع« گفــت: »دولت عراق بــه برنامه دولتی از 
طریق بازسازی نیروهای مســلح و پایان ماموریت های 
ائتلاف بین المللی و انتقال روابط امنیتی با کشورهای 
ائتلاف بین المللی به روابــط دفاعی دوجانبه و با ثبات 
در ســایه روابط سیاســی، اقتصادی و فرهنگی پایبند 
اســت و در نتیجه اجرای توافق میان عراق و کشورهای 
ائتــلاف بین المللی انجام می شــود.« وی افزود: »این 
اتفاق بعد از رســیدن عراق به یک توافق با کشــورهای 
ائتلاف بین المللی برای پایان ماموریت های آن بر اساس 
جدول زمانی اعــلام شــده در ۲۰۲5 و ۲۰۲6 صورت 
می گیرد.« بر اساس توافقی که میان عراق و کشورهای 
ائتــلاف بین المللی درباره پایــان ماموریت این ائتلاف 
صورت گرفته، ماموریت های هیئت ائتلاف بین المللی 
به رهبری آمریکا در بغداد و پایگاه عین الاسد سپتامبر 
۲۰۲5 به پایان می رســد تا مرحله جدیدی از همکاری 
امنیتــی در زمینه مشــاوره و بازســازی توانمندی های 

نیروهای امنیتی عراق آغاز شود.

محکومیت معترضان اسرائیلی 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در واکنش 
به موج تــازه اعتراضــات و اعتصاب سراســری 
در سرزمین های اشــغالی گفت: »هر کسی که 
امروز پایان جنگ را بدون نابودی حماس مطالبه 
می کند، عملًا موقعیت این گروه را تقویت کرده 
و آزادی اُســرای ما را دورتر می سازد و زمینه تکرار 
هفتم اکتبر را فراهم می کند.« او با تأکید بر تداوم 
شــروط تل آویو برای توقف جنگ افزود: »کنترل 
امنیتی ما بر نوار غزه یکی از شروط اصلی پایان 
جنگ است، اما حماس این موضوع را نمی پذیرد. 
ما مصمم به خلع ســلاح حماس هســتیم و این 
رونــد را به طــور بلندمدت با اقــدام علیه هرگونه 
تلاش برای تســلیح مجدد دنبال خواهیم کرد.« 
نتانیاهو همچنین ادعا کــرد که حماس با طرح 
خواســته هایی معکوس، خواستار عقب نشینی 
کامل ارتش اسرائیل از نوار غزه، محور فیلادلفیا 
و منطقه حائل شده است؛ موضوعی که به گفته 
او بــه این جنبش امکان آرایــش نظامی دوباره و 

تقویت دوباره می دهد.

برخی از خانواده هایی که در غزه زندگی می کنند در شبکه های 
اجتماعی خدا را شــکر می کنند کــه فرزندان شــان را در بمباران یا 
حمله زمینی اسرائیل از دست داده اند! آنها خدا را شکر می کنند که 
فرزندان شان در این روزها زنده نیستند تا از آنها بخواهند که برایشان 
غذا پیدا کنند. اسرائیل اما به راحتی می گوید که اوضاع آنقدرها هم 
بد نیست و اینها همه اش پروپاگانداست. اما در عین حال، اجازه ورود 
خبرنگاران و بازرسان مستقل را به غزه نمی دهد. دلیلش این است که 
گرسنگی دادن مردم غزه سیاست اسرائیل است و در واقع یک سلاح 
جنگی اســت. هم اکنون غزه در محاصره کامل قــرار دارد اما به چه 
منظور؟ آیا این کار برای از بین بردن باقیمانده حماس انجام می شود؟ 
از حماس چه باقیمانده است؟ آیا می توان برای تسلیم کردن حماس 
هزاران یا ده ها هزار نفر از شــهروندان غزه را به مرگ تهدید کرد، مواد 
غذایی کافی به آنها نرساند و نسلی از فرزندان آنها را از بین برد؟ این 
امر ذیل هر قرائت و برداشتی از قوانین بین المللی، غیرقانونی است. 

در نتیجه این یک جنایت جنگی است؛ جنایت علیه بشریت. 
این روزها عده بیشــتری از عبارت »نسل کشــی« برای توصیف 
اقدامات اســرائیل در غزه اســتفاده می کنند. در ماه دسامبر سال 
۲۰۲3، زمانی که آفریقای جنوبی اســرائیل را در دیوان بین المللی 
کیفــری به نسل کشــی متهم کــرد خیلی ها ایــن اقدام را درســت 
نمی دانســتند. نیکولاس کریستاف، ستون نویس نیویورک تایمز که 
بارها اسرائیل را مورد انتقادهای شدید قرار داده سوال های بسیاری 
بر این مبنی دریافت می کند که این حماس بود که جنگ را آغاز کرد، 
آمار مرگ و میر از سوی حماس اعلام می شود، بحث گرسنگی مورد 
مناقشــه قرار گرفته و این غزه ای ها بودند که اسرائیلی ها را سلاخی 
و شــکنجه کردند اما با این حال اســرائیلی ها همچنان به غزه مواد 
غذایی می رســانند. او در پاســخ به این انتقادها می گوید که به باور 
من حماس محکوم اســت چه اینکه دادگاه کیفری بین المللی نیز 
حماس را محکوم کرده و حکم بازداشــت رهبرانش را صادر کرده اما 
اگر یک طرف مرتکب اقدامی شود توجیهی بر این نیست که طرف 
دیگر ده برابر بدتر از آن را مرتکب شــود. به گفته کریستاف، اسرائیل 
در ســال جاری تلاش کرد تا ســازمان های امدادرسانی را دور بزند و 
مواد غذایی را از طریق بنیاد تازه تاسیس بشردوستانه غزه که خودش 
آن را بنــا کرده، فراهم کند.  نتیجه این بــوده که صدها نفر که برای 
دریافت کمک ها تقلا می کردند، کشــته شــدند. پزشکان بدون مرز 
این رخداد را اینگونه توصیف می کنند: »این کمک رســانی نیست. 
این یک کشــتار ســازمان دهی شده اســت.« به گفته عذرا کلاین، 
روزنامه نگار و ستون نویس نیویورک تایمز و مجری پادکست برنامه عذرا 
کلاین حق دفاع اسرائیل از خود زمانی که به آن حمله شد، مشروع 
بود. اما در طول سال گذشته مجموعه ای از سازمان ها و پژوهشگران 
اعلام کرده اند که دیگر مهم نیســت که آغاز جنگ تقصیر چه کسی 

بوده اســت. حالا مهم این اســت که این جنگ توســط اسرائیل به 
یک نسل کشی تبدیل شده است. سازمان عفو بین الملل، سازمان 
بشردوستانه بتســیلم؛ ســازمان مردم نهاد دیده بان حقوق بشر در 
اراضی اشغالی، ملونی اوبراین، رئیس انجمن بین المللی پژوهشگران 
نسل کشی، آموس گولدبرگ، اســتاد تاریخ هولوکاست در دانشگاه 

عبری اورشلیم، همه این استدلال را اعلام و تائید کرده اند. 
کلایــن در مورد نسل کشــی توضیح می دهد کــه زمانی که این 
عبارت به کار گرفته می شود، اکثر مردم تصوری مانند هولوکاست را 
دارند که تلاشی برای از بین بردن یک جمعیت بود. اما حالا اسرائیل 
به طور گســترده ای نه تنها به عنوان کشوری که با نسل کشی پدیدار 
شده بلکه به عنوان کشوری که مرتکب آن شده شناخته می شود، و 

این مسئله تا ابد معنی کشور یهود را تغییر می دهد. 

ریشه »نسل کشی« از کجاست؟ �
فیلیپ ســندز وکیلی است که کارشــناس پرونده های مرتبط با 
نسل کشی است. او در دانشکده حقوق هاروارد و کالج لندن در همین 
زمینــه تدریس می کند و یکی از کتاب های او به نام »خیابان شــرق 
غرب« درباره توضیح نسل کشــی و تبدیل آن به قوانین بین المللی 
اســت. ســندز در گفت وگویی بــا کلاین از رافائــل لمکین صحبت 

می کند؛ فردی که »نسل کشی« و مفهوم قانونی آن را ایجاد کرد. 
رافائل لمکین در اوایل قرن بیستم در دهکده کوچکی که امروزه 
»بلاروس« نام دارد، به دنیا آمد. او عاشــق مادرش و ترانه هایی بود 
که درباره کشتار جمعی در گذشته می خواند؛ درباره رومیانی که 
مســیحیان را می کشتند. لمکین به شهر لویو که امروز در اوکراین 
قرار دارد می رود و نزد یک استاد لهستانی در زمینه حقوق کیفری 
آموزش می بیند. در اوایل دهه 193۰، لمکین به عنوان دادستان 
عمومی، به این فکر می افتد که چگونه قوانین بین المللی می توانند 
از انســان در برابر جنایت گسترده محافظت کنند. تمرکز لمکین 
بــر گروه ها بود. او می خواســت به شــیوه ای بــرای تغییر  قوانین 
بین المللی برسد و مفهومی را خلق کند که به مردم اجازه می داد 
بگویند: با انسان ها نمی توانید اینگونه رفتار کنید. فاکتور مهمی 
که بر تفکر لمکین تاثیر گذاشت رویدادی بود که در برلین در سال 
19۲1 رخ داد؛ کشــتن یک نظامی ترک که متهم بود در کشــتار 
جمعیت ارمنی ها مشارکت داشته است. یک ارمنی اقدام به قتل 

این نظامی ترک کرده بود.
لمکین به اســتاد حقوق خود گفت چرا ایــن ارمنی باید برای 
کشــتن فردی که خانواده و صدها هزار شهروند ارمنی را به خاک و 
خون کشیده، محاکمه  شود؟ استادش به او می گوید: تحت قوانین 
بین المللی، به عنوان یک شهروند، شما فرقی با یک مرغ ندارید. 
شما دارایی کشورتان هستید، دارایی حاکم تان. اگر آنها بخواهند 

شما را بکشند، کاملًا آزادند. اینجا بود که لمکین به فکر محافظت از 
حقوق انسان ها در برابر دولت ها افتاد. 

به گفته سندز اگر به سال های 191۰ و 19۲۰ برگردیم به دوره و 
زمانه کاملًا متفاوتی می رسیم. در آن زمان کسی حتی پاسپورت هم 
نداشت. مردم می توانستند به راحتی بین کشورها سفر کنند. ایده 
ملیت اغلب با مذهب یا نژاد افراد توصیف می شد. جهان آن زمان، 

کاملًا متفاوت از امروز بود. 
امــا آن زمانه تفــاوت دیگری نیز داشــت: تا ســال 1945، هر 
کشوری اساساً آزاد بود هر طور که می خواهد بر اساس صلاحدید 
خود رفتار کند. هیچ محدودیتی وجود نداشت. چیزی به نام قوانین 
حقوق بشــر وجود نداشت. تحت قوانین بین المللی تنها جنایات 
بین المللی به جنایت های جنگی مربوط می شدند. مفهومی به نام 
جنایت علیه بشریت یا نسل کشی وجود نداشــت. این عبارات در 
سال 1945 در محاکمه معروف نورمبرگ ابداع شدند؛ لحظه ای که 
سندز آن را یک انقلاب توصیف می کند. از آنجا بود که همه پذیرفتند 
آزادی یک کشــور مطلق نیســت. امپراتور قدرت مطلــق را ندارد. 

پادشاه قدرت مطلق را ندارد. 
عــذرا کلاین معتقد اســت که ما امروزه به نسل کشــی نگاهی 
غیررســمی داریم، اقدامی که لزوماً قانون نیســتی بلکه سلاخی 
صنعتی به شــمار می رود. سندز می گوید لمکین در کارهای اولیه 
خود نگاهی روشمند به نسل کشی داشت؛ او ابتدا به محدودیت ها 
در آموزش، محدودیت ها در استفاده از زبان، محدودیت ها در اسکان 
توجه کرد. بعد از آن به این توجه کرد که گروه های انسانی در مکانی 
مشخص مجبور به زندگی می شــوند. سپس آنها از داشتن برخی 
مشــاغل محروم می شوند. ســپس آنها را در مکان های مشخصی 
جمع کرده و بعد به اردوگاه هایی فرستاده می شوند. سپس به مکان 
دیگری فرستاده می شوند و در نهایت کشته می شوند. از نظر لمکین 
کل این روند، یک فرآیند نسل کشی است. بنابراین نباید تا گام نهم 
صبر کرد. گام نهم اقدام واقعی کشتار است. انسان ها حق دارند از 

حمایت برخوردار باشند. 
اساســاً دو ایده وجــود دارد که دقیقاً همزمــان ظهور می کند. 
رافائل لمکین مفهوم نسل کشی را اختراع می کند. سپس همتای 
او، که هیچ وقت با لمکین دیدار نکرده، به نام هرش لوترپاخت، که 
در همان دانشکده حقوق لمکین درس خوانده، مفهوم متفاوتی را 
خلق کرد با نام »جنایت علیه بشریت« که بر ایده محافظت از تک 
تک انســان ها متمرکز اســت. این هم فکری در محافظت از افراد و 

محافظت از گروه ها از سال 1945 در جریان بوده است. 
به گفته ســندز، جالب اســت که لوترپاخت همیشه با مفهوم 
نسل کشی مخالف بود. او نگران بود که مفهوم نسل کشی، تمرکزش 
بر محافظت از گروه های انسانی به دلیل دارا بودن قومیت، مذهب، 
نژاد، ملیت اســت و این نوع نگاه ممکن است عملکرد استبدادی 

کشورها را نادیده بگیرد. 
لمکین این اســتدلال را رد می کند و می گوید: مردم به دلیل 
مشــخصه های فردی یا آنچه که به عنوان یک فــرد انجام داده اند 
کشته یا مورد حمله یا مورد هدف قرار نمی گیرند. آنها به این دلیل 
که در لحظــه ای بخصوص در زمان و مکان مشــخص، به عنوان 
عضــوی از یک گروه که مورد تنفر اســت، هــدف قرار می گیرند. 
بنابراین، اگر می خواهید از انسان محافظت کنید بر گروه ها تمرکز 

کنید نه بر افراد. 
ســندز در پاســخ به این ســوال که چرا اثبات نسل کشــی کار 
دشواری است می گوید، نسل کشی را به سختی می توان در دیوان 
بین المللی ثابت کرد چون  هدف ویژه ای است. باید ثابت کنید که 

»اقدامات صورت گرفته به منظور نابودی یک کل و جزء است«.
از زمــان حکمرانی نازی ها بر آلمــان، رهبرانی که می خواهند 
گروه های انســانی را نابود کنند یاد گرفته اند که هدف خود را روی 
کاغذ نیاورند. آنها جزئیات هدف خود برای نابودی یک گروه انسانی، 
چــه در کل و در چه جــزء را اعلام نمی کنند. بنابرایــن دادگاه ها و 
قضــات باید از یک الگوی رفتاری نتیجه گیری کنند تا بفهمند که 
عنصر روانی این اقدامات چیســت؟ انگیزه این اقدامات چیست؟ 

چه نیتی پشت کشتار، نابودی و آسیب رساندن وجود دارد؟
حال مســئله این اســت که چه جنایت علیه بشــریت باشد یا 
اتهام نسل کشــی، جنگ متوقف نمی شــود. یافته های مقدماتی 
و حکــم دیوان بین المللی کیفری به طور قابل توجهی نتوانســته 
جلوی اقدامات اســرائیل را بگیرد. انگار که ائتلاف بین المللی که 
خواســتار جدی آتش بس باشد شــکل نگرفته است. آمریکا هم از 
اســرائیل در برابر محکومیت های بین المللی محافظت می کند.

عذرا کلاین از سندز می پرسد اگر 15 یا ۲۰ سال دیگر برگردیم و به 
امروز به عنوانی جهانی نگاه کنیم، آیا به این نتیجه خواهیم رسید که 
قوانین بین المللی بالاخره اثر داشته است؟ سندز معتقد است که 
بالاخر اثر خواهد کرد. او می گوید: »1945 یک دوران انقلابی بود«. 
تفاوت دنیای امروز با دنیای سال 1939 و 1941 این است که امروز 
معاهداتی برای شکنجه و نسل کشی داریم. امروز استانداردهایی 
داریــم که به لطف زحمات لوترپاخت و لمکیــن به وجود آمده اند و 
دولت ها متعاقباً از آن پیروی کرده اند. امروز دیگر مشــخص است 
که این رفتار با انســان، با کودکان، با افراد مســن و افرادی که هیچ 
ارتباطی با آغاز جنگ ندارند، کاملًا غیرقابل قبول است. جنایتکاران 
باید پاســخگو باشــند و مجازات شــوند. محدودیت هــای قوانین 
بین المللی مشخص  هستند. این واقعیتی سیاسی است که در آن 
زندگی می کنیم. طبیعی اســت که این امر زمان بر باشــد. در طی 
این روند شــاهد رخدادهای وحشتناک متعددی خواهیم بود. اما 
سندز می گوید که شاید این وحشت مجبورمان کند که تعهد خود 
را به ایده حاکمیت قانون در سطح بین المللی تقویت کنیم تا قضات 
بین المللی تبعات قانون شــکنی در سطح شخصی و حکومتی را 
بیشتر برجسته کنند. اما این موضوع زمان بر خواهد بود. این روند، 
پروژه ای چنددهه ای یا چند قرنی است اما به گفته سندز ارزشش را 

دارد که به آن متعهد باشیم.

شناخته شده ترین نهادهای حقوق بشری اسرائیلی، اقدامات نتانیاهو در غزه را نسل کشی خواندند

کشی در لباس سیاست نسل‏

اسرائیل در سال 
جاری تلاش کرد 

تا سازمان های 
امدادرسانی را 

دور بزند و مواد 
غذایی را از طریق 
بنیاد تازه تاسیس 
بشردوستانه غزه 

که خودش آن را بنا 
کرده، فراهم کند.  
نتیجه این بوده که 
صدها نفر که برای 

دریافت کمک ها تقلا 
می کردند، کشته 
شدند. پزشکان 

بدون مرز این رخداد 
را اینگونه توصیف 

می کنند: »این 
کمک رسانی نیست. 

این یک کشتار 
سازمان دهی شده 

است


